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مقدمه دوم در واجب کفای
در واجبات عينيه مطلوب به تعدد ملفين متعدد مشود. هر مقدار که ملف متعدد باشد، مطلوب هم متعدد است. مثلا در باب

صلاة که ي از واجبات عينيه است اینچنین نيست که بوييم شارع متعال ي مطلوب واحد دارد. بله شارع مطلوبش به
تعدد ملفين متعدد است؛ و به تعبير دير و به تعبير صناع در واجبات عينيه تليف به تعدد ملفين به تاليف متعدده انحلال

پيدا مکند.

 ازاینجهت در هر واجب عين بهمجرداینه هر ملف تليف خود را انجام داد، امتثال تحقق پيدا مکند و همين ملف اگر
تليف خود را اتيان نرد نسبت به خودش عنوان عاص را پيدا مکند. اين در واجبات عينيه است.

 در واجبات عينيه هم مطلوب متعدد است و هم تليف متعدد است و انحلال به تاليف متعدده به تعدد ملفين است؛ اما در
واجب کفاي مطلوب واحد است. وقت مگوييم دفن ميت از واجبات کفائيه است، ي مطلوب واحد بيشتر نيست، اين

مطلوب واحد و غرض واحد در اینها وصف واقع مشود که حالا مخاطب به اين تليف کيست؟

در مقدمه قبل اثبات کرديم که همانطوری که تليف محتاج به متعلق است، محتاج به موضوع است. موضوع يعن ملف. حالا
در اين مقدمه مگوييم که مسلماً چنين فرض بين واجب عين و کفاي وجود دارد. در واجب عين مطلوب متعدد است و

تليف هم متعدد است و انحلال پيدا مکند؛ اما در واجب کفاي مطلوب واحد است. مولا ي غرض و مطلوب دارد و حالا
مخواهيم ببينيم که اين در این مطلوب واحد ملف کيست؟ و موضوع تليف چيست؟ حال که اين دو مقدمه روشن شد وارد

در انظار در بحث واجب کفاي مشويم.

لیف در واجب کفایموضوع ت
اینها هم نظريات ،و مرحوم نائين ران هم بعد از ايشان مثل مرحوم اصفهانبا نظريهاي که مرحوم آخوند در کفايه دارند و دي

اینها را عنوان و بررس یمطرح است؛ که بايد ی به هفت نظريه در اين بحث واجب کفاي ارائه دادهاند. مجموعاً نزدي
کنيم.

نظریه اول
نظريه اول که نظريه مرحوم آخوند است، ايشان مفرمايند ما همان بيان را که در واجب تخييري مطرح کرديم همان را در اينجا
داريم. در واجب تخييري فرمودند واجب تخييري سنخ از وجوب است، ي نوع از وجوب است. اين روش را مرحوم آخوند

در کفايه در بعض از مباحث دير هم دارند. در بحث وضع در تعريف وضع فرمودند وضع ي نوع اختصاص است. در
واجب تخييري هم مفرمايند سنخ از وجوب است، واجب کفاي ي نوع خاص از وجوب است که از راه آثار و لوازم آن

مفهميم که اين واجب کفاي است.
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در واجب عين به امتثال و فعل هرکس امتثال تحقق پيدا مکند و ترک هر ملف عصیان است. در واجب عين اگر ديري
انجام داد وجوب از ذمه شخص دير ساقط نمشود؛ اما در واجب کفاي اینچنین نيست. اگر ديري انجام داد وجوب از ذمه
او ساقط است. در واجب کفاي اگر جميع ملفين ترک کردند همه استحقاق عقاب دارند. اگر جميع ملفين دفعة واحده انجام

دادند، مثل نماز بر ميت اگر در یزمان واحد هزار نفر نماز بر ميت بخوانند، امتثال کردهاند و استحقاق ثواب دارند.

البته در اين مثال نتهاي را مرحوم اصفهان دارند در حاشيه نهايه که وقت به نظر ايشان برسيم عرض مکنم. لذا مرحوم آخوند
مفرمايند واجب کفاي ي نوع خاص از وجوب است که از راه آثار و لوازم آن پ به وجوب آن مبريم.

در بحث واجب تخييري به نظريه مرحوم آخوند اشالات کرديم و دير ترار نمکنيم. همان اشالات که در آن بحث بر اين
نظريه مرحوم آخوند وارد بود اين اينجا هم وارد است.

نظریه دوم
نظريه دوم در واجب کفاي، ملف واحد معين است. حالا واحد معين عنداله، يا واحد معين عند الملفين. اين نظريه هم

واضح البطلان است؛ و به تعبير بعض از بزرگان مفروض العدم است. اين نظريه که بوييم در واجب کفاي ملف واحد معين
است، حالا يا عنداله يا عند الملفين. يعن يا تعيين آن به یداله است يا به يد ملفين است، نظريهاي واضح البطلان است.

اشالات نظریه دوم

اشال اول
اولا مفروض العدم است؛ يعن فرض ما در اينجا اين است که در واجب کفاي ي تليف که متوجه به ي ملف معینشده
باشد نداريم. اصلا اشال ازاینجا شروعشده؛ و بهعبارتدیر اين اشال اول را متوانيم بوييم برخلاف ظواهر ادله وارده در

واجبات کفايه است. وقت روايت مگويد دفن ميت واجب است. در اين روايت ي ملف واحدي را معين نرده است؛ و
چون معين نشده بايد برويم دنبال آن برديم و ببينيم مخاطب و ملف در واجبات کفائيه کيست؟

اشال دوم
 چنين چيزي معقول نيست در واجب کفاي بوييم ملف واحد معين، ولو اين ملف است، اما ديري اگر انجام داد از ذمه اين

ساقط مشود. فرض اين است که ديري که اصلا ملف نبوده، فعل را انجام بدهد و با انجام او از ذمه اين ساقط شود. اين
غیرمعقول است. يا اگر ي درجه تنزل کنيم برخلاف قاعده است. قاعده اين است که تليف کس از ذمه او ساقط نمشود،

مر به فعل خود او انجام شود. حالا ديري انجام بدهد، با انجام دادن ديري از ذمه اين ساقط شود.

سؤال...؟

پاسخ استاد
ما مگوييم اگر معين عنداله انجام نداد، فرض اين است که مگوييم معين، اين معين يا عنداله است يا به يد الملفين. معين

عنداله يعن از ميان تمام اینها ي نفر که آن معینشده، حالا فرض کنيم که اگر او انجام نداد و ديري انجام داد. بله اگر همان
فردي که انجام مدهد همان هم فالواقع معين عنداله باشد اشال وارد نيست؛ اما در واجب کفاي مگوييم هرکس انجام داد

از ذمه ديري ساقط است.

شود. چون وقته است ساقط مه و معين عنداللف عندالکه م لف نبوده، اگر انجام داد از ذمه آنکسهم که م آنکس يعن



مگوييم معين عنداله شارع هم نفته حالا ببينيم چه کس انجام مدهد تا هرکس انجام داد بعد ازآنجام معين و ملف شود.
مگويند واجب معين يعن قبل ازآنجام عنداله معين بوده.

اشال سوم
اگر ملف عنداله معين است، هر شخص ش مکند که آيا ملف به اين تليف است يا نه. اينجا برائت عقل و شرع بايد

جاري شود.

اشال چهارم
 آنجا است که بوييم تعين آن به يد ملفين باشد، اگر گفتيم ملفين خودشان معين کنند. اينجا مشود تخصيص بلا مخصص

و ترجيح بلا مرجح. لذا اين نظريه‌اي است که بطلان آن خيل واضح است.

نظریه سوم
نظريه سوم در واجب کفاي: بوييم مجموع منحیثالمجموع ملف هستند. يعن وجوب دفن ميت متوجه ي فرد نيست،

متوجه به جميع الافراد است. به نحو عموم استغراق نيست. بله مجموع ملفين منحیثالمجموع ملف هستند. کسان که قائل
به اين نظريه هستند، واجب کفاي را تنزيل کردهاند به مرکبات. گفتند چطور در افعال که عنوان مرکب دارد، داراي ده جزء

است مانند نماز، اين مجموع مرکب ي غرض واحد بر آن مترتب مشود و اين تليف متعلق است به اين مرکب. همانطور که
تعلق تليف به مرکب از اجزاء متعدده معقول است و ممن است. تعلق تليف به مرکب از افراد هم معقول است. بوييم شارع
در واجبات کفائيه موضوع و مخاطبش مجموع منحیثالمجموع است؛ و از همين راه هم تنزيل کردهاند و با اين تنزيل در مقام

اين بودهاند که نظريه خودشان را تثبيت کنند. اين نظريه هم مواجه با اشالات عديده است.

اشالات نظریه سوم

اشال اول
 مجموع منحیثالمجموع که وجود خارج ندارد تا بوييم تليف متوجه اين مجموع است. اصلا مجموع قابليت بعث ندارد.

ليف به عموم به نحو استغراقندارد و معقول است. در ت کنيد «يا زيد افعل هذا». مانعليف به فرد خطاب مشما در ت
مگويد «اقيموا الصلاة» يعن «کل واحد واحد من الملفين يجب عليهم الصلاة». اين هم مانع ندارد. يعن از حيث تعلق بعث

و تحري امان دارد؛ اما بوييم تليف است که موضوع و مخاطب اين تليف مجموع منحیثالمجموع است، مر مجموع
قابليت بعث دارد؟ اصلا مجموع وجود ندارد. افرادي که اينجا نشستهاند نمتوانيم بوييم دو وجود است، ي وجود براي افراد
است و ي وجود هم براي مجموع است. پس اشال اول اين است که مجموع وجودي که قابليت تعلق بعث و تحري داشته

باشد، چنين چيزي براي مجموع تصوير نمشود.

سؤال...؟

پاسخ استاد:
 اينجا مخواهيم بوييم مثلا وجوب دفن ميت متوجه اين مجموع منحیثالمجموع شده، يعن متوجه زيد نيست و متوجه

هرکدام بالاستقلال نيست. مجموع منحیثالمجموع. در بيان دليلشان همان تنزيل که عرض کرديم گفتهاند و ي تمثيل هم در
دارند. هرکدام بهتنهایباهم برم را جماعت بزرگ سن از کلمات ذکرشده است؛ و آن تمثيل اين است که چطور ي بعض
وييم موضوع يعندارند. در واجبات کفائيه برا برم مجموع منحیثالمجموع اين سن را بردارند ول توانند اين سننم

ملف، مجموع الملفين منحیثالمجموع و بما هو مجموع است. اشال اول هم آن بود که عرض کرديم.



اشال دوم
کس از واجبات کفائيه معنا دارد. مثلا ليف به مجموع منحیثالمجموع تعلق پیداکرده، اين در بعضگوييد تشما که م 

مرده، بوييم همه انسانها دفعة واحده بر او نماز ميت بخوانند؛ اما بسياري از واجبات کفائيه داريم که مجموع
منحیثالمجموع امان ندارد که بتوانند آن عمل را انجام. مثل دفن ميت، مر ميت را چند نفر متوانند در قبر بذارند. مجموع

منحیثالمجموع که نمتواند اين ميت را داخل قبر قرار دهند. بنابراين اشال دوم هم که در اينجا است اين است، بعض از
واجبات کفائيه قابليت صدور مجموع بما هو مجموع را ندارند.

اشال سوم
 ي از آثار واجب کفاي که همه قبول دارند اين است که واجب کفاي يعن اگر بعض از افراد انجام دادند، غرض، به سبب
تحقق فعل از بعض افراد حاصل مشود. اگر گفتيم مجموع منحیثالمجموع، اين مجموعه ملف هستند، لازمه آن اين است

که اگر ي، دو، پنج، يا ده نفر انجام دادند، غرض مولا حاصل نشود.

 در حال که مسلم در تمام واجبات کفائيه اگر بعض هم انجام دادند غرض مولا حاصل مشود. پس اين نظريه سوم در بحث
واجبات کفائيه باطل شد و چهار نظريه دير باق مماند که انشاءاله عرض مکنيم.

ته اخلاقن
روز چهارشنبه است که اگر توفيق پيدا کنيم از هفته آينده حديث هم خوانده شود تا نافع براي خود من و شما باشد. بهعنوان

مقدمه نتهاي که مخواهم عرض کنم اينه گاه اوقات انسان ازنظر افعال ظاهري، زبان و دستش يا چشم او، خدای نرده از
رده به غيبت يا تهمت و يا گوش و چشم او همينطور. زمانن کند. زبانش خدایپيدا م که بايد در آن باشد تخط مسير اصل
فر مکردم در اين قضيه که اینها شايد مشل چندان نباشد، يا با استغفار و توبه ممن است اين گناهان که اعضاء ظاهري
انسان انجام مدهد، انسان بتواند بهنوع آنها را تصفیه و تطهير کند؛ اما گاه اوقات انسان در نفس خود افاري دارد که حل

آن خيل مشل است. گاه اوقات مثلا انسان ي کس را تصوير مکند فرضاً ي بزرگ را، اين بزرگ مثلا انسان از او
چيزي خواسته و نداده. پيش خود و دل خود اين انسان را آنقدر خراب مکند از ي حيوان هم نعوذباله پايينتر مآورد.

شود؛ و اگر بتوانيم اين را حل کنيم، هنر بزرگر مدل و قلب و ف ها اين اتفاق شايد افتاده باشد، اين ناپاکبراي خيل 
کردهايم. گاه اوقات انسان جلوی زبانش را از ترس مگيرد. گاه شخص مقام يا عنوان دارد و يا انسان به او احتياج دارد و

جلوي زبان خودش را مگيرد و بهحسب ظاهر در مقابل او احترام و تعظيم مکند. ول دل انسان چه؟

الکنم نسبت به افراد مؤمن است. انسان نسبت به ظالمين در دل و روح خودش هزار ظالم را تقبيح کند اشه عرض ماين
ندارد. واقعاً در اين مسير که قرارگرفتهایم بايد دنبال اين باشيم که قلوب خودمان را پاککنیم. يعن انسان در دل و قلب خود

واقعاً نيت خالص داشته باشد. اين از خداوند شروع مشود که انسان درباره خدا چونه فر مکند. ابعاد مختلف و زواياي
متعدد دارد. تا برسد به آن رفيق که همراه او است تا برسد به برادر خود انسان و دور بر انسان. واقعاً اگر فر کنيم که امشب
مخواهيم بنشينيم و خودمان را محاسبه کنيم. ببينيم در اين محاسبه ازنظر افعال قلب و باطن، قلب انسان چقدر سوي افراد

رفته و قضاوتها کرده و حرفهاي دل درباره او زده و برگشته.

 چرا بايد قلب انسان اینطور شود. اين قلب و نفس که خداوند به انسان داده، پاک و منور و شفاف، اینطور شود که موجودي
سرکش شود. مثال زياد دارد، مثلا ی جای مرويم و احترام نمکنند، ازآنجا بيرون مآييم در دل خودمان مگوييم، من

مدانستم اين آدم پست و رذل و بعقل است؛ و قضاياي براي خودش درست مکند تا مثلا ي ساعت بعد. چرا؟ لذا اولين
نته که در درجه اول به خودم عرض مکنم؛ و بعد هم به شما عرض مکنم که واقعاً همت کنيم و قلوب خودمان را پاککنیم.



انشاءاله از گناهان ظاهري مبرا هستيم. شب که مشود بايد فر کنم امروز نسبت به کس فر بد کردم يا نه؟ اين بسيار مهم
است و بايد دنبال آن باشيم و از خداوند بخواهيم قلوب همه ما را قلوب مطهرهاي قرار دهد انشاء اله.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و


